
نواخر«14 است؛ آن چنان  که در اثرِ فشار قیچی وار، انفجاری رخ می دهد 
و گزینه های متعددی پیش روی ما قرار می گیرد.

این ها بخشی از مفاهیمی  اند که تیلور در اختیار ما می گذارد تا فهمی 
نظام مند از وضع کنونیِ خــود پیدا کنیم.15 اما آیا می تــوان چند مفهوم را 
به شکل فهرست وار معرفی کرد و از بارِ سنگینِ تقریر آن ها نجات پیدا کرد؟ 
این جا همان نقطه ای اســت که اهمیتِ کار چارلز تیلور عیان می شــود. 
مفهوم پردازی هرچه قدر هم گسترده باشــد، تنها زمانی به کار می آید که 
مفهوم ها در دلِ یک روایت کلی شکل گرفته باشند و نشان بدهند که چه 
نسبتی با یکدیگر دارند. تیلور مفهوم ها را فهرست وار روی میز نمی گذارد 

بل می کوشد آن ها را ریشه دار کند و در بستر روایت بگنجاند. 

 
3. روایت چیست؟

روایت یعنــی ذکــر زنجیــره وارِ رخداد هایــی کــه اولاً )دســتِ کم در نظر 
راوی( هریک از آن ها دســتِ کم شــرط لازمِ بــرای وقوع دســتِ کم یکی 
از رخدادهای بعدی  اســت و ثانیاً )دســتِ کم در نظر راوی( شــرط کافی 
بــرای وقوع هــر رخــدادی از سلســله رخدادهای پیشــین فراهم شــده 
باشــد. بدین ترتیب، در نمونۀ آرمانی روایت، حذف هریک از رخدادها 
در وقوعِ دســتِ کم یکی از رخدادهــای بعدی خلل ایجــاد خواهد کرد. 
به نظر می رسد که این، تعریفی حداقلی از روایت است اما آن چه ویژگی 
مهمِ روایت قلمداد می شود، همانا نگاهی ا ست که پیوستگی و انسجام 
بین رخدادها را پیش چشم خود می بیند. در مقام تمثیل، می توان این 
ویژگیِ روایت را در مقایسۀ میان یدک فروشِ کهنه کار و مکانیکِ کارکشته 
نشان داد. یدک فروشِ کهنه کار تمام قطعات خودرو را در حال انفصال 
و انفکاک از هم می شناسد و می تواند صحیح و سقیمِ آن ها را تشخیص 
دهد؛ اما مکانیکِ کارکشــته چیــزی فراتر از این اســت. او قطعــات را در 
پیوستگی شان با همدیگر می شناسد و می تواند موتور خودرو را روایت 
کند. او می تواند سلسلۀ علّی را از لحظۀ استارت زدن تعریف کند و بگوید 
که مرحله به مرحله چه اتفاقی می افتد و رخدادها چگونه پیش می روند. 
همین ویژگیِ مکانیک کارکشته است که به او قدرتِ تبیین و پیش بینی 
می دهد؛ او می تواند رخدادی که سابقاً پیش آمده )مثلاً صدای عجیب 
موتور در روزهای گذشته( را توضیح دهد و وقوع رخدادی در آینده )مثلاً 

یاتاقان زدنِ موتور پس از چهارپنج هزار کیلومتر( را هشدار دهد.
اما برخی معتقدند که روایت گری نه یک اقدام انفعالی و گزارش گرانۀ 
صِرف، بلکه اقدامــی فعالانه، تقویمی16 و برســازنده اســت؛ به این معنا 
که فرد در مقام روایت گری، نه صرفاً آینه ای در برابر جهان اســت، بلکه 
کسی اســت که جهان را برمی ســازد و بنیان آن را قوام می بخشد. والتر 
فیشر معتقد اســت که انســان اساســاً موجودی قصه گو است و جهان 
را بر اســاس مجموعه ای از قصه ها می بیند و از میان قصه های متعدد، 
آن هایی را می پذیرد که با باورهــا و ارزش ها و به طور کلی با درک متعارف 
او ســازگارند. او بر پایۀ این رأی خود، مفهوم »پارادایمِ روایی«17 را مطرح 
می کند که بر اساس آن، قصه ها و روایت ها تأثیرگذارتر از استدلال های 
منطقی و نظری اند.18 السدیر مک اینتایر و کریستین اسمیت نیز اذعان 
دارند که انسان »حیوان راوی« است؛ طوری که وقتی می خواهد به این 
سوال ها جواب بدهد که چه کسی هستم و چه کاری باید انجام بدهم، 

پاسخ را در دلِ قصه ای با کنش گریِ خود می یابد.19  
تیلور نیز با این رأی همدل است و برای روایت شأنی قائل است. او در 
مقام تقریر وضع کنونی، از این پرسش آغاز می کند که چگونه از دورانی 
که باور به وجود خدا بدیهی و بلامعارض بود به دورانی رسیده ایم که باور 

به وجود خدا مناقشه برانگیز است.20 به زعمِ او، پاسخ به این پرسش یک 
روایت خواهد بود؛ روایتی که گام به گام حرکت از وضع سابق به سمت 

وضع فعلی را توضیح می دهد. 
اما همین جا می توان کمی توقف کرد و بیش تر از »روایت« و »قصه« 
پرسید. چرا باید »قصه« تعریف کرد و »روایت« داشت؟ چرا نباید  صرفاً به 
مقایسۀ دو نقطۀ سابق و فعلی بسنده کرد؟ چرا باید حدِ فاصلِ بین این 
دو را با روایت پرُ کرد؟ خود تیلور این پرســش را مطرح می کند و پاسخی 

برای آن به دست می دهد: 
نکتهٔ اساســی در باب مخمصۀ معنویِ فعلیِ ما این اســت که 
مخمصه ای تاریخی ا ســت؛ فهم ما از خودمان و از این که کجا 
قــرار گرفته ایم تاحــدی بــا درک مان از نحــوۀ رســیدن به این 
نقطه ای که هســتیم، نحوهٔ غلبه بر وضع پیشــین مشــخص 
می شــود ]...[ به بیان دیگــر، درک ما از جایی کــه هم اکنون 
هستیم اساساً به شکلی با درک مان از نحوۀ رسیدن به این جا 
مشخص می شود. ]...[ برای آن که مســتقیم به آن جایی که 
هستیم برســیم، باید برگردیم و قصه را درست تعریف کنیم. 
گذشته در وضع حالِ ما رسوب کرده است و تا وقتی که نتوانیم 
داوری کنیم کــه از کجــا آمده ایــم، محکوم به سوء شــناخت 

خودمان خواهیم بود.21
با این حســاب، زمانی درک اجمالی ما از وضع فعلی به درک تفصیلی 
منتهی می شود که بتوانیم این وضع را در دل روایتی بگنجانیم که از وضع 
سابق آغاز می شود و گام به گام و در اثرِ تعاقبِ رخدادهایی که رابطۀ علّی 

با هم دارند، به نقطۀ کنونی منتهی می شود.
حالا می تــوان جمع بندیِ مختصری داشــت از حرف هایــی که تا به 
این جا گفته شده است: از این نقطه شروع کردیم که گویی وضع کنونی 
ما از حیث نسبت مان با امر دینی و الهی، با نحوی از مه آلودگی و پریشانی 
مواجه است و درک اجمالی ما از این وضع زمانی به درک تفصیلی  منتهی 
می شــود که زبان و بیانی برای تقریــر مختصات آن پیــدا کنیم. اهمیت 
تیلور این جا در دو بعُد عیان می شود؛ یکی این که در کتاب عصر سکولار 
می کوشد مفهوم هایی ارائه  کند تا زبان مان را در سخن گفتن از مختصاتِ 
وضع کنونی یاری دهد؛ و بعُد دیگر این که با اذعان به اهمیت روایت برای 
فهمِ وضع کنونی، مفهوم های یادشده را در دلِ روایتی معنادار می کند 
که می خواهد به ما نشــان بدهد چگونــه قدم به قدم از وضع ســابق به 

وضع کنونی رسیده ایم.   

 
4. تیلور به چه کار ما می آید؟

تیلور در مقدمۀ کتاب عصر ســکولار تصریح می کند کــه در روایتش، بر 
سکولاریته ای متمرکز است که در غرب و تمدنِ برآمده از جهانِ مسیحیِ 
لاتین محقق شــده اســت.22 همین جا موطن پرســش تــازه ای برای ما 
خواهد بود: اگر مسئلۀ آغازینِ ما وضع پریشانی ا ست که این جا در ایران 
و در زمانۀ کنونی نسبت به امر دینی احســاس می کنیم؛ اگر شاهدمان 
بر روایتِ این پریشــانی، آن شــعرِ اخوان ثالث اســت و گمــان می کنیم 
که مه آلودگی و پریشــانیِ یادشــده را در کوچه های شــهر خود احساس 
می کنیم، پس پروژۀ تیلور در تقریر وضع ســکولاریته در غرب به چه کار 
تقریر وضع کنونیِ »ما« می آید؟ با کدام بخش از پروژۀ او می توان همدل 

شد و با کجا باید فاصله گرفت؟ 
برای پاسخ به این پرسش، می توان پروژۀ تیلور را به دو بخش صوری 
و مادی تقســیم کرد؛ هرچند که صــورت و مادّۀ کار تیلــور درهم تنیده 

السدیر مک اینتایر فیلسوف نو ارسطویی 
معاصر است 

والتــر فیشــر روان شــناس اهــل ایالات 
متحده آمریکا است

تیلور در مقام تقریر وضع کنونی، از این پرسش آغاز می  کند که چگونه از دورانی که 
باور به وجود خدا بدیهی و بلامعارض بود به دورانی رسیده  ایم که باور به وجود خدا 

مناقشه   برانگیز است. 
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